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  ساز৯د ඟ໕ ଡدঃند ਗیජ໑دم චୀ໋یدگان را ৔واേ৶ند 
گزينند،  مياي را بر آنجا كه بيشترين شمار از مردم، آزادانه نه آگاهانه، سركرده

 .سازند ميترين كس، نه خردمندترين كس، را بر خود حاكم  فريبنده آنها گمان، بي
توانند  ميآنها  .گيرند مي، در دست سامان يافتهبرگزيدگان نيروي سرشارِ مردم را، 

  . باشند در جامعه آن يِ كنندهخاموش ي خشونت يا  برانگيزنده
 تر از ديدگاه گان هميشه تنگ برگزيدي ديدگاه  روزنه در جهانِ امروز، ،هر روي هب

  . است تر از خرد همگان و خرد آنان كوتاه گان برگزينند
 گاني هستند كه از نيروي بيشترين شمار، برگزيد ي هيتلر، خميني يا گاندي از نمونه

روان  ، به كژيي ديدگاه خود در تنگه ،آن نيرو را آنها. اند اكثريت، برخوردار بوده يعني
  . اند ساخته

ديدگاهي  ي مردم هستند، ، كه برگزيدهآمريكا يا ايتاليا هم انِمردم سركردگانِ
هوش آنان هم  ،اينافزون بر  .و ندارند اند شتهندا گان ي تنگ برگزينند روزنهگشادتر از 

 يدار مردم در سركردگاناين  .و نيست است نبودهاز ميانگينِ هوشِ همگان  فراتر
   . و هستند اند و در كشورآرايي ناشايست بوده زبردست )فريبي ممرد(

 ،نماد آن كاركرد كه اند خوانده، در هر زماني، مردم را به سويِ نمادي زورمند آزمندانِ
 اند، درآمده آزمندانِ  ي، كه به گماشتگيبراي شيادان .روشن نبوده است ،كس چبراي هي

ي، كه از باد پر بر روي خيك هاي مردم راوها و آرز ي خواسته بسيار آسان است كه همه
  . دكننخيك باد  ي را شيفته و دلباخته آنهابنگارند و  شده است،
 آن مردم اند، آوردهايمان  بر باد نوشته هايِ به نگارهنگارستان، كه مردمش  در سرزمينِ

داشته را در دست آن خيك  بادبانِ سپارند كه او ميخود را به كسي خرد و وجدانِ 
، مردم را به هر سويي كه نياز داشته باشد خيك ، با رهنمود آناين خليفه .باشد
 ولايت خليفه، يا ِ بندگي پندارند، ميمردم، كه آرزوهاي خود را در آن پوست  .راند مي

   .پذيرند ميرا به جان  خيكبان،
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زمان به ، برسندهاي خود  به خواسته ،از رنگ و نگار ،توانند مين نگارپرستان از آنجا كه
با خلافت او بيعت  بندد تا مردم ميخود  بند آن خيك را به كمرِ اي تازه ي خليفه زمان،
 اي خليفههميشه اند،  خود ايمان آورده ِ نابخرديبه كه، اندك اندك  نگارپرستان .كنند

 روشن است كه آنها هيچگاه به. كنند ميدنبال  ،نگارد ميرا، كه او آرزوهاي مردم را 
  .رسند مين هستند، آن خواهانِ زيستي، كه ندانسته خوش
كه ديگر  بينند مياي از خود ندارند، آنها خوشبختي را در چيزهايي  انديشه ،پيروان

از اين روي در آرزوي كسي هستند كه آن چيزها را براي . مردمان يا ديگر كسان دارند
  .هم بگيردآنها فراهم كند يا از ديگران 

آنها، براي . پندارند مياي را پيك پيشرفت  مسلمانان داشتنِ دانشنامه: براي نمونه
اهانِ داشتنِ دانشمند يا آنها خو. دريافت دانشنامه خواهانِ داشتنِ دانشگاه هستند

زيرا با دانشنامه شايد بتوانند در انجمنِ سران . دانستن هم نيستندكم خواهانِ  دست
  .دهند ميسر خود را هم از دست  ايمان يا ها شوند، ولي با دانستنيبوارد 

، اند بت شده هادر پندار كه ، و چه آنهاييهستند گونه بت كه ييآنها نمادهاي فريبنده
 به گمانِ ي آنها، اند، همه يا پندارهاي مرده برآمده دارهاي جان بتآنان كه از شكم  چه

تنها در  زيبايي و نيكويي را ،زيرا پيروان .هستند ناپذير كاستيو  زيبا پيوسته ،پيروان
   .شناسند مي ،ددارنبه آن ايمان ي، كه پيوند با نماد

كه هيچ  اند شده گر هجلوآن چنان در سرابِ آرزوهاي مردم،  ،اينگونه نمادهاي پوچ
زيرا انديشمند . اشاره كندآن نمادها تهي بودن  ي آن را ندارد كه به انديشمندي زهره

با گوهرِ  اند، اي را خورده هرهها فريبِ درخششِ خرم روشنفكراني، كه سال: داند مي
  .توزي خواهند كرد كينهي او  انديشه
بسان االله،  افزون بر بت شدگاني. هاي برآمده از آنها بسيارند و قارچ نمادها ي اين نمونه

برخي نمادهاي  ؛شناسند مييهوه، بودا، عيسي، ابراهيم، محمد، علي را كه همه 
 كه بسياري اند، بودهپوچ همين نمادهاي  به كردار آرايشگرِ كه ،هم وجود دارند سان بت

  .اند شدهآنان  ِ بازي ي عروسك شيفته از روشنفكران
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 يا تماشا كرد عطار و مولوي يشگاهاتوان در آر مياين گونه روشنفكرانِ دلباخته را 
گفتار، براي اين كسان . اند شدهلا ماند يا گاندي ي شيفته در بازارِ سياست كه رابرخي 

ناپذير و اين  ، از خاور تا باختر كاستيبه انجام ، از آغاز تاسانان بت كردار و رفتارِ
  .گزندناپذير هستند پيشوايان

بررسي و  پديده ناهمهاي  وردهآاز فر را اي هر پديده گوهرِ ،گانِ خردمند هآزاد
نيكويي يا بدي، راستي يا كژي، مهرباني يا خشونت با  گوهرِ .كنند ميارزشيابي 

   .اند داشتهآزردن آن، در  يا ،هستي شادمان ساختنِدر  كه دنشو ميسنجيده  يبرآيند
ناديدني را  نمادهايي  درون مايه ي واژگان يا هسته ، از سرشت جويندگي،گان هآزاد
گان  هبينشِ آزاد. بچشند را آنها يِ شيره ي يا تلخي رينيشي بتوانند كنند تا ميمزه 

هر پنداري  هاي تاريك در گوشه نگرش آنان ست وا يپيوسته در رويندگي و دگرگون
    .ست داناييي در جستجو

ها  بت برخي از، در اندك شماري از مردمان دانشبا پيشرفت آگاهي و  روشن است كه،
 داران بتوانند جهانندارند كه  ،دلخواهآن چنان  ،ديگر كاركردي ي نامبردهمادهايا ن

  . به بازار بياورند ،ي جهانيان دلربا و پسنديده ، براي همهآنها را
 با آن كه دارند از مذهب زورمندتر پسند و جهان نياز به ابزاري داران جهاناز اين روي 

 .ندكن آل بند هدر آزادي، به يك ايد ،با هر مذهبي كه دارند را ي جهانيان همه بتوانند
زارهاي  روشنفكران جهان بر باد يا بر شوره سيماي آن را كهانگيز  آلي شگفت هايد

  .بنگارند پندار
توز و  كينهابزاري  انبوه مردم،از  ،افيونِ مذهب ، به كمكزورمندانِ جهان تا اين زمان

كه از خودپرستي و  ،واليان مذهب .اند هداد ميپرورش  "جهادگر"آور يا  خشم
به و دستبرد  گستردنِ ترس براي اين ابزارِ توانمند را، اند، رشته شدهستيزي س انسان
   .اند برده ميبه كار  ،مردمان ديگرآوردهاي  دست

از  هميشه آنها. شده استپروري يافت ن نشاني از ميهن ،فروشان ديني  هستيدر 
بر  بتوانند، تا اند كردهي سرزمين را به آزمندانِ جهاني واگذار  فرومايگي، گنجينه

   .بخوابند يبه آرام ،اند كه خود به چنگ آورده گنجي
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 و نيازي به كشورگشايي ،راي زراندوزي و انباشتنِ سرمايهب ،داران جهاندر اين زمان 
در دست داشتنِ ابزار با  ،توانمندسوداگرانِ  زيرا .هاي روي زمين ندارند دستبرد به گنج

به ابزار و كالاي مدرن پروري،  ، به اميد تنمردمان را، كالايي در جهان و توليد هر
   .اند نيازمند ساخته

 تا آموزد مي ستن،يبراي زايست كه هر كس،  تنها پيشه خويشتن را به بازار گذاردن
    .نيرو، دانش و هنر خود را به فروش برساند ،گوناگون هاي هشبراي خوا ،بتواند

 هاي رنج ي بازدههاي ميهن و  ده بشوند كه، گنجرمردمان بايد، بدان گونه پروامروزه، 
پيشكش داران  وار، به جهان آزادانه و برده انگيز، ابزارهاي شگفت براي داشتنِ خود را،
، گذاري و زرافشاني نشانه، با ترين بردگان را ترين و زرنگ ورزيده ،داران جهان .كنند
    .برتري خواهند يافتشهروندان  بر ديگرِ ورزيده بردگان .دهند مي پاداش

به دست آوردنِ براي  ،خودكارپرورده شده و  ي جهانيان همه ،در اين سوداگري
، چشم زيستنآسان براي آنها . جويند مياز يكديگر پيشي  ،زورمندان هاي فرآورده
   .داران ندارند جهانگاوگرد  چرخيدن درراهي به جز  بسته،
آموزند،  مي، بدانگونه شوند ميزاده ، بدانگونه يي زراندوز در چرخه ي جهانيان، همه

توان دانش و  و بدانگونه زيند ، بدانگونه ميسازند ميانديشند، بدانگونه  ميبدانگونه 
   .اند نويس كرده داران در سامانِ دموكراسي پيش كه جهان گذارند ميخود را به فروش 

و فرهمندي، دانايي و بينايي، هنر و فرهنگ هم با  كه خردمندي آزمندان، جهانِ در
اند، مردم كساني هستند  شناختهن است كه آزمندان اهم دانش .شوند ميپول ارزيابي 

راستي،  هنر، اند، فرهنگ، اند، كشور سرزميني است كه آنها ناميده خواندهكه آنها 
همه ... زيبايي، آسودگي، سختي، هوشمندي، ناداني، توانمندي، دوستي، دشمني و

آگاهبود همگان فرو  در به كژي يجهان هاي رسانهاي هستند كه  داراي درون مايه
  .اند كرده
بر  زبردستان ندارد كه در سامانِ آن،دموكراسي به كردار آن ويژگي را ي  پديده

 وآنكه به راستي آن ساماني است كه، در درون آن، يĤورندنزيردستان ستم وارد 
  .بشوند و ستمكار پذير آزادانه ستمخودبخود و ردستان بز ردستان ويز
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 سخنان و ،ندشو ميپريشي شمرده  روانسركشي و گستاخي  ،دموكراسي در سامانِ
  .روند ميبه كار  پيش نوشتههاي  برنامههاي نيكو تنها براي آرايش  انديشه

 او را ديگرِ رنج بخشي از است كه اميدوارهر كس بر آن  يِ دموكراسي در ارابه 
براي نگري،  بدونِ ژرف ،انبوه روشنفكران است كه با اين اميد. بكشنددان شهرون
  .هستند راهدر  ،به اين ارابه رسيدن

شوند كه آن را  مييادداشت  دفتريدر  دموكراسي هاي سامانِ ويژگي ،درست است
با اين وجود، كاركرد يا كُنش و واكُنش مردم براساس  .نامند مياساسي  قانونِ
ايست كه بر خرد آنان حاكم شده است نه براساس سخناني كه از بينشِ  عقيده

   .اند بيگانگان در دفتري نوشته شده
از  سامان از فرهنگ و هاي آن شود كه ويژگي ميدر سرزميني پياده سامانِ دادگري 

به زباني ديگر سامان هر كشوري به  .دنبرآمده باش آن سرزمين انديشمندانِ بينشِ
تر بگويم  ساده. داشته باشندبينشي بستگي دارد كه مردمان همان كشور از آفرينش 

بردگاني ، آنها پندارند ميهستي  ي قادر بر همه ي قهار و او را، كه االله را خالقانمسلمان
   .دانند مي اندوههستند كه خود را سزاوار رنج و 

آنها پذيرفتنِ  .ترسند مي ايمانِ خودبندهاي  شدنِ پارهاز آزاد بودن، از  مسلمانان
از اين روي آنها رنج . بينند ميدر پيوند با رد كردنِ احكام شريعت  دادگري را سامانِ

  . نسوزنداالله  جهنمِگي در  هسازند تا به گناه آزاد ميبردگي را بر خود هموار 
است،  عبادااللهحاكميت االله بر  با زنواكشورهاي مسلمان، هميشه هم درحكومت 

  .يابد ميباشد پيوند ن خاستهگان بر ي آزاد هيچگاه به قانوني كه از انديشه
. شوند ميآزرده ن آيد ميوارد  هماند كه بر مردمانِ كشورهاي پس داران از ستمي جهان

آنها تنها خواستار اين هستند كه اين مردمان، در نمايش انتخاباتي، نشان بدهند كه 
   .هستند يشتنپذيراي ستم بر خو) وار برده(آنها آزادانه 

آزادانه  زيردستان در آن كه نامند ميسامان سرزميني را دموكراسي  گران جهانياسود
  . دوش بكشندزبردستان را بر  سنگينِ بارِ )نابخردانه(
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بر پا داشتنِ نيروي كساني را براي  آنها آزادانه هندوستان كه بسانِ مردمانِ
در سامان  اين نشان آن نيست كه .گزينند ميبر  فروشان، يعني ستم پيشگان، دين

ه اين نشان آن است كه ـآنك آيد و يـمردم كمتر ستم وارد ـكشور هندوستان بر م
  .پذير هستند ستممردمان هندوستان بيشتر 

ي دموكراسي بند باشند نه اين  رابهي جهانيان به اَ است كه همه داران اين جهان آرمانِ
 خويشتن و فروختنِ كالا آنكه همه در خريدنِ و مردمان دموكرات بشوندي  همهكه 

بتوانند  داران جهان داراي ساماني باشند كه ي كشورها بايد همه: يعني .آزاد باشند
  . اند كالايي بكنند كه آنها توليد كردهبه آزادانه آن مردم را نيازمند 

در ، كه پنداريبا  توانند مي ،دموكراسي ي ارَابهبه  پس از پيوستن كشورها، سركردگانِ
ي و بردگي آزاد بگذارند و در نادانآن سرزمين كارآيي دارد، شهروندان را در 

چنانچه آنها به خشونت . خشكانندببشريت را  تخمِحقوق بشر هاي تاريك  كوچه
دريافت  دموكراسيبازارِ از زورتري را  هاي پرافزار توانند جنگ ميبيشتري نياز دارند، 

  . كنند
در سامان دموكراسي و در پناه ِ  ،ستيز سالاري و ديگر ِ نمادهاي مردم دين كه اين است

 اين نمادها، .روند ميبه كار آوردهاي مردمان،  براي سوختنِ خرد و دست حقوق بشر،
   .دنشو ميپرزورتر  ،به نام انتخابات نمايشيبا  نسبت به ايمانِ حاكم بر خرد مردم،

آن  ندبتواند كه ننياز دارتازه  ي، به بت يا نمادافيونِ دينداران، افزون بر  اكنون جهان
نمادي كه در نگرشِ همگان  .سازند يكسان گزندناپذيري جهانيان  را براي همه

 آنبه  از ترسِ سرزنشِ روشنفكران، ،انديشمندان و آزادانديشان هم ،باشد "مقدس"
   .كنند مينبرخورد 

و بندهايي كه براي  گرفته استدموكراسي نام  كه است گزندناپذير،ي ا رابهاََنماد،  اين
 حقوق بشر بندهاي همان شوند ميارَابه به گردن روشنفكران بسته  اينكشيدن 
  .هستند
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ي زورمند، وارد كند  را، به اين ارابهپيروانش  پيش از آن كه ،عقيدههر يِ  فروشنده
آزادانه به  ،، پس از آنگشايدبحقوق بشر  بندي از خود را با ي هدك ، نخستبايد

بيشتر  دموكراسي اين است كه از كرامات .پروري بپردازد خردسوزي و برده
بندهاي به  خود را ناميده شوند، ستيز و توده آزادانديشان، از ترس اين كه واپسگرا

  .زنند ميگره حقوق بشر 
ميليون آمريكايي از  200برند كه  كسان گمان مي برخي: ابن ِ دموكراسينگاهي به 

 ،ييآمريكا فرمانروايان اين كه با .سازي برخوردارند دانش و هوشِ رايانه و ماهواره
توان باور داشت  مي، ندموكراسي هستند و فروشندگانِ پيشگام تمدن و از سازندگان

  . اند گردآوري شده كسانترين يا از داناترين  باهوش از ي آمريكايي تودهكه 
هوش و  ميانگينِ يِ ه، در سامانِ هر كشوري، نمايان كنندبرگزيدگان خردبيني و  ژرف
  . استمردمان همان كشور  بينشِ

ي را، براي سركردگان بهترين خود، از ديدگاهو  آزادانه ، در آمريكا،انبوه مردمان
 روشنفكرانِ كه در جهانِ ،ناب ِ ي آمريكايي، با دموكراسي توده. اند برگزيده ،داري جهان

خردمندتر و  اند كه آنها را شده آزمندانيهاي  امروز پسنديده است، پذيراي خواسته
  .اند دانسته ميخود  بهتر از

 اكنون هم اوباما سرآمد) پدر و پسر(، بوش ، كلينتونكارتر، ريگانتوان پذيرفت كه  مي
 به ژرفياگر اندكي  .ي آمريكايي هستند توده بينشِهوش و  كم ميانگينِ يا دست
چندان هوشمند و  ي توانمندي، ، با همهگانبرگزيداين  كه خواهيم ديد، بنگريم

  . نيستندخردمند 
بخش براي مردمان خودشان سود افزون بر اين كه، سركردگانِ كشورهاي زورمند

ي دموكراسي، فرهنگ و بينشِ جهانيان را  براي نيرومند ساختنِ ارَابه اند، آنها نبوده
در سامانِ دموكراسي هيچگاه خردمندترين، فرهمندترين و . اند كرده سركوب

  .وارد نخواهند شد آراييكشوري  هترين كسان به چرخ دورانديش
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 گيآزادزيرا بيشترين شمار از انبوه مردمان از شناسايي گوهرِ خردمندي، فرهمندي و 
   .به دور هستند

 آنهاي  انديشه اكثريت،اندك است، در حاكميت  شمارِ خردمندان در هر مردمي بسيار
    .وزدس مي ي خردمند سينهدر پيش از آن كه بروز كند 

براي آراستن و  ،سامان دموكراسي همي مردمان، در  از اين نيست كه توده تنها سخن
آنكه بيشتر سخن از اين است كه  ندارند و گزينش را ي شايستگي پروردنِ كشور،

بيشترين شمار مردم در هر سرزميني، يعني اكثريت، تنها از هوش و شناختي ميانگين 
  . برخوردارند

آورند، هر چند كه  ميايمان  ،انوند تر باشند، آسانتر به دروغ هر چند كه مردمي نادان
پذيرتر  مردمي ستم، هر چند كه پذيرتر هستند ستم ، آنهاتر باشند مردمي باايمان

  .شوند ميدموكرات شمرده باشند، آنها آسانتر 
ايدئولوژي، براي برگزيدن از كه چندين حزب، جدا از دين و جدا  ،شايد در كشورهايي

بتوانند  ،همياراننه  حزب هموندانِ ،د كهنهايي باش ، ويژگيشوند ميبه مردم پيشنهاد 
 ين نمونه همادر  .برگزينند فرهيختگان،، از انجمنِ و خردمندترين كس را داناترين

  . ختگان كمترين شمار از هموندان هستندهيفر
هموندانِ حزبِ مسيحي  با اين كه: مسيحيان در دموكراسي است كاركردي آن  نمونه

 نگرشِ، ولي اند يدهببه دموكراسي و كمتر به مسيحيت چسدموكرات، در آلمان، بيشتر 
زيرا هموندان اين  .تر از ديدگاه آزادگان است پستتر و  بسيار تنگ هم اين حزب

  .نگرند ميبه حقوق بشر  به كشور و  ،كليساي  حزب، از روزنه
آگاهي و دانايي آن را او  باشد،هرمان بند قكه به يك بت يا به يك  ،اي توده به هر روي

دانايي و بينايي با ايمان  زيرا .را براي كشورآرايي برگزيند كسان كه بهترينندارد 
هاي  ، از نشانهگستاخي، جويندگي و خودانديشي ،خردمندي .سازگار نيستند

  .ايماني هستند بي
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گيري، كه آن را انتخابات  مسلمانان را براي بيعت ، در خلافت اسلامي،اگر: براي نمونه
يفه، كه آن را ، بهترين وكيل يا بهترين خلاين مسلمانانبخوانند، براي  اند، فرا ناميده

  . اند، كسي است كه بهتر از ديگران احكام شريعت را پياده كند رهبر ناميده
ستيزترين  ترين و انسان آزادانه و كوركورانه، فرومايهي دموكراسي،  مسلمانان، در ارَابه

مسلمانان افزون بر اين، كه با  .كنند ميانتخاب  ،وندانِ فقيه از ميان دروغ ،كس را
االله را  ِ زيرا آنها بندگي .، آنها خودستيز هم هستندندزور ميدگرانديشان دشمني 

  .اند پذيرفته
خرد  خوردگانِ كوتاه وندان بر فريب اسلامي، حكومت دروغ كشورهايدموكراسي، در 

  .    است
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